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ساعد سهیلی در نشست خبری »شهرک«: با سیمرغ یا بدون آن مسیرم را ادامه می‌دهم
کریمی  روز گذشته ســاعــد سهیلی، بــازیــگــر فیلم 
»شهرک« در نشست رسانه‌ای این فیلم درباره پذیرفتن 
این نقش و فــراز و فرودهای آن گفت: من هم در طول 
دوران کــاری‌ام تست بازیگری داده‌ام که نخستین بار 
برای فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی بود. جواد عزتی 
بازیگردان آن فیلم بود و اصــرار داشت من در آن فیلم 

حضور داشته باشم، آن موقع کسی نمی‌دانست که 
من فرزند سعید سهیلی هستم. وی درباره چالش‌های 
نقشش در »شهرک« گفت: ابتدا وقتی فیلم‌نامه را 
خواندم دچار تردید شدم که چطور این فیلم می‌تواند 
با مخاطبش ارتباط برقرار کند اما امروز از خروجی کار 
راضی هستم. سعی کردم صحنه‌ها را باور کنم و این با 

کمک عوامل میسر شد، در پشت صحنه خیلی راجع 
به آن صحبت کردیم تا به نتیجه رسیدیم.

ــاره کاندیدا شدن و گرفتن سیمرغ گفت:  سهیلی درب
من سال‌هاست که در جشنواره بوده‌ام، فیلم دوستانم 
را می‌بینم و از آن‌ها یاد می‌گیرم. با سیمرغ یا بدون آن 
مسیرم را ادامه می‌دهم اما جشنواره و سیمرغ گرفتن را 

هم دوست دارم.
علی حضرتی، کارگردان فیلم نیز در واکنش به شباهت 
ــازی مــرکــب« گــفــت: مراحل  ــ ایـــن فیلم بــه ســریــال »ب
پیش‌تولید این فیلم زمانی انجام شد که اصلاً این سریال 
پخش نشده بود و به نظرم ارتباطی با آن سریال ندارد و 

اتمسفر حاکم بر شهرک با بازی مرکب متفاوت است.

در حاشیه

تهیه‌کننده 
»شادروان«: 
مچ »سمفا« را 
برای تخلف در 
آرای مردمی 
فیلم فجر 
گرفتیم

عباس نادران، 
تهیه‌کننده فیلم 
»شادروان« با اشاره 
به اینکه مدارک 
متقنی برای تخلف 
سمفا در آرای مردمی 
جشنواره فیلم فجر 
دارد به ایسنا، گفت: 
از دبیر و رئیس سازمان 
سینمایی می‌خواهم 
همان طور که این دولت 
شعار عدالت و مبارزه با 
فساد را سر داده، برای 
جلوگیری از بی‌اعتبار 
شدن جشنواره فجر، 
جلو تخلفات محرز 
در رأی‌گیری مردمی را 
بگیرند.  

 امروز در دهمین روز از جشنواره فیلم فجر در 
سینمای رسانه فیلم‌های »ضد« ساخته امیرعباس 

ربیعی و »خائن‌کشی« ساخته مسعود کیمیایی به 
نمایش درمی‌آید.   فیلم »ضد« به کارگردانی امیر 

عباس ربیعی یک تریلر سیاسی از التهاب‌های کشور 

در ابتدای انقلاب اسلامی است. علاقه‌ ربیعی به تاریخ 
معاصر انکارشدنی نیست، او پیشتر نیز فعالیت‌های 

حزب توده را در اوایل دهه‌ ۶۰ در فیلم قبلی خود 
»لباس شخصی« دستمایه‌ اثر خود قرار داده بود. 

قصه »ضد« هم از زمستان سال ۵۹ شروع می‌شود و تا 

تابستان ملتهب سال۶۰ ادامه می‌یابد. این فیلم درباره 
یک عشق در دلِ حوادث سیاسی است که پس از سال‌ها 

دوباره شعله‌ور می‌شود و در ادامه به ماجرای 7تیر و 
و ترور شهید بهشتی گره می‌خورد. لیلا زارع، مهدی 

نصرتی، نادر سلیمانی و لیندا کیانی بازیگران این فیلم 

هستند. اهالی رسانه فردا به تماشای فیلم‌های »درب« 
ساخته هادی محقق و »نمور« ساخته داوود بیدل 

خواهند نشست. در مشهد هم علاقه‌مندان، امروز به 
دیدن فیلم‌های »بی‌مادر«، »بی‌رویا« و »شب طلایی« 

می‌نشینند. 

گم شدن در هزارتوی 
مغشوش »بی‌رویا« 

صبا کریمی    آریــن وزیــردفــتــری بــا ساخت 
»بـــی‌رویـــا« نخستین تجربه سینمایی بلند 
خود را روی پرده نقره‌ای رقم زده است. فیلمی 
متفاوت و روان‌شناختی که از درام‌های اجتماعی 
و معمول سینما فاصله دارد. او تجربه ساخت 
چندین فیلم‌ کوتاه را در کارنامه کاری خود دارد 
و در ایــن فیلم که با حمایت هومن سیدی در 
مقام تهیه‌کننده و سعید سعدی ساخته شده، 
بازیگرانی همچون صابر ابر، طناز طباطبایی، 
شادی‌ کــرم‌رودی، مائده طهماسبی و... ایفای 

نقش کرده‌اند.
ــا« داســتــان بابک و رویـــا، زن و شوهر  ــی‌روی »ب
جوانی است که با آمدن دختری عجیب و بی‌نام 
و نشان زندگیشان به هم می‌ریزد. زن و شوهر 
جــوان عــازم مهاجرت به دانــمــارک هستند اما 
اتفاقاتی آن‌ها را از این مسیر دور می‌کند و  رویا 
در یک دنیای تازه به زندگی‌اش ادامه می‌دهد. 
فیلم تا اواســط مسیرش یک روایــت خطی را 
پیش‌ می‌برد امــا ناگهان ایــن قطعه‌های پازل 
جابه‌جا می‌شود و دیگر هیچ چیز سر جایش 

نیست.
»بی‌رویا« قــرار است درامــی روان‌کــاوانــه دربــاره 
جابه‌جایی هویت باشد اما از یک جایی به بعد 
مغشوش و آشفته می‌شود و هویت خودش 
هــم از دســت مـــی‌رود تــا جایی کــه تماشای آن 
آزاردهــنــده می‌شود و این پراکندگی نمی‌تواند 
لـــذت گــیــر افــتــادن در یــک بـــازی ذهــنــی را در 

مخاطب ایجاد کند.
فیلم به شــدت متأثر از نسخه‌های سینمایی 
خارجی در این سبک و سیاق است؛ چنان‌که 
وزیردفتری هم اشاره می‌کند کافمن و پولانسکی 
از فیلمسازان محبوبش هستند و طبیعتاً آثار 
آن‌هــا بــرای شکل‌گیری فیلمش بی‌تأثیر نبوده 
است. حتی برخی از قاب‌بندی‌ها در فیلم هم 
ــدر« ساخته فلوریان زلــر اســت و در  یـــادآور »پ
کلیت نیز »ذهن زیبا« و »دیشب در سوهو« را 

تداعی می‌کند.
با همه این اوصاف اما »بی‌رویا« گاهی گیج‌کننده 
و مــضــمــحــل مـــی‌‍‌شـــود و تــنــهــا مـــهـــارت طــنــاز 
طباطبایی در ایفای نقش رویا است که فیلم را 

یک‌تنه جمع می‌‌کند. 
نکته جــالــب امـــا دربــــاره ایـــن فیلم کــه ظــاهــراً 
سازندگان اثر از روی ناچاری به آن تن داده‌اند، 
توضیحی چندخطی اســت کــه پــس از پایان 
فیلم و تیتراژ نهایی روی پــرده می‌آید. در این 
کپشن به اسکیزوفرنی و شیزوفرنی و شرایطی 
که این بیماری برای فرد و اطرافیانش به وجود 
مــی‌آورد اشــاره می‌کند و کل هدف فیلم را یک 
جا زیر ســؤال می‌برد! در حالی که بنا به گفته 
فیلمساز، »بی‌رویا« اصلاً دربــاره بیماری‌هایی 
که در این توضیح به آن‌ها اشاره شده نیست و 
بیشتر درباره مفهوم هویت، تغییر و جابه‌جایی 
آن است. طناز طباطبایی نیز در نشست خبری 
فیلم روی این موضوع تأکید کرد که »در روانِ 
نقشی که بازی کرده هیچ شیزوفرنی وجود ندارد 
و فیلم اساساً درباره اسکیزوفرنی هم نبوده بلکه 
درباره جابه‌جایی هویت است و کپشن در جریان 
پــروانــه نمایش بــه فیلم اضــافــه شــده و دست 

فیلمساز نبوده است«.
اما همچنان جای سؤال وجود دارد که چرا هیچ 
جایی از فیلم نشانه‌ای مبنی بر اختلال هویت 
شخصیت اصلی داستان دیــده نمی‌شود و از 
اواسط فیلم است که مخاطب متوجه می‌شود 

با چه جهان آشفته‌ای سروکار دارد.
ــرای اکــران  ــا« خــودش را ب در حالی کــه »بــی‌روی
بین‌المللی آمــاده می‌کند اما همچنان نمایش 
عمومی و اقبال مخاطبان داخلی نسبت به این 
فیلم موضوعی مهم است. بی‌رویا شاید با یک 
تدوین مجدد سر و شکل بهتری پیدا کند مضاف 
بر اینکه سازندگان اثر باید فکری به حال کپشن 
نهایی و وصله شده به آن هم بکنند تا مخاطب 
با بالا آمدن تیتراژ و خواندن آن غافل‌گیر نشود 
که در فیلم یک چیز دیده اما توضیحات چیز 

دیگری می‌گوید!
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و هنر فرهنگ 

 روزشمار جشنواره
روز دهم

حامد مظفری    »شــهــرک« یک 
فیلم در فیلم اســت؛ فیلمی جسورانه 
و مــاجــراجــویــانــه. »شـــهـــرک« دومــیــن 
فیلم علی حضرتی پــس از »ســازهــای 
ناکوک« است ولی از منظر بلوغ می‌تواند 
کامل‌ترین فیلم این تهیه‌کننده سابق و 

کارگردان فعلی باشد.

فرم‌گرایی آوانــگــارد، داســتــان‌پــردازی ◾◾
نمادین

عـــلـــی حـــضـــرتـــی پـــــس از ســـال‌هـــا 
تهیه‌کنندگی سرانجام با این فیلمش از 
زیر سایه تمام کارگردانانی که تولیدشان 
را برعهده داشت از فرزاد موتمن گرفته تا 
ایرج کریمی، بیرون آمده و فیلمی ساخته 
که هم فرم‌گرایی آوانــگــارد »نیمرخ‌ها« 
را دارد و هــم داســتــان‌پــردازی نمادین 

»خداحافظی طولانی«.
»شهرک« در سازوکار حرفه‌ای و با حضور 
علی سرتیپی به عنوان تهیه‌کننده تولید 
شده و شاید همین حضور بوده که سبب 
شده بازیگوشی‌های فرمی فیلم قبلی 
حضرتی به حداقل برسد و او سعی کند 

متن کافی به میزان ساختار فراهم کند.
در ساختار فیلم در فیلم اینکه مخاطب 
به ناگاه متوجه شــود در حــال تماشای 
فیلمی بـــوده کــه کاراکترها پرداختش 
کــرده‌انــد بسیار انگیزاننده‌تر از زمانی 
است که در همان ابتدا با مخاطب قرار 
می‌گذارید که بناست یک فیلم در فیلم 

ببیند.
از نوع اول »وقتی همه خوابیم« بیضایی 

را نزدیک به یک دهه و نیم قبل داشتیم 
کـــه بـــه شـــدت هـــم بـــرون‌ریـــز بـــود ولــی 
»شهرک« از نوع دوم است یعنی از ابتدا 
به مخاطب حالی می‌کند که ایــن یک 

فیلم در فیلم است.
در اینجا تعلیق زمانی شکل می‌گیرد 
که مخاطب همراه با کاراکتر اصلی با 
بازی ساعد سهیلی در دامی می‌افتد که 
کاراکتر کارگردان با بازی شایسته کاظم 
سیاحی برایش تدارک دیده است. این 
دام متزلزل که معلوم نیست واقعی است 
یا ساخته ذهن کاراکتر، با دام‌های بعدی 
امتداد می‌یابد تا دام نهایی که استحاله 

مطلق کاراکتر است.
استحاله به شکل مرعوب‌کننده‌ای رخ 
می‌دهد؛ کاراکتر گریزان از دام، حالا دیگر 
عاشق دام شــده و انگار که دیگر دلش 
نمی‌خواهد دام را رها کند! این استحاله 
که نمادیست از قدرت تغییرپذیری بشر 
کــه بــه هــر چــه عــادت کند، تــن می‌دهد 
می‌تواند اسباب تأویل و تفسیر فراوان 

شود.
ابلهانه‌ترین کار دنیا شاید همین تفسیر 
کشیدن از استحاله »شهرک« باشد که 
ممکن است مسیر بعدی کارگردان را به 

دست‌انداز برساند.   

ترفند فیلم در فیلم بــرای یک روایت ◾◾
جذاب

»شهرک« داستان ساده یک استحاله 
ــده،  ــرح شــ ــ ــم طـ ــه راحــــــت هــ ــ ــت ک ــ اسـ
بعید اســت کـــارگـــردان نیز ادعــایــی در 

تفسیرسازی اثرش داشته باشد و بیشتر 
به دنبال استفاده از جذابیت‌های فیلم 
در فیلم برای روایت یک داستان جذاب 

بوده است. 
بازی ساعد سهیلی در نقش کاراکتری که 
گرفتار فیلم درون فیلم شده بلکه راهی 
بیابد برای رستگاری از مسیر سلبریتی 
شــدن، به انــدازه اســت. اصــولاً سهیلی 
بازیگری نیست که بخواهد اغراق کند و 
جز در نماهای عاشقانه در جاهای دیگر 

روایت اثری از اغراق در کارش نیست.
»شهرک« به غیر از بــازی خــوب کاظم 
سیاحی در نقش پدرخوانده استحاله‌گر، 
فیلم‌برداری بسیار بایسته‌ای دارد حاصل 
کار علیرضا برازنده. برازنده در همکاری با 
حضرتی تلاش زیــادی کــرده بــرای غنای 
بصری کار و همین موجب شده از منظر 
بصری، این اثر یکی از بایسته‌ترین آثار 
جشنواره فجر چهلم باشد؛ فیلمی که 
مخاطب عــام و خــاص سینما بــه یک 
اندازه می‌توانند از تماشای آن لذت ببرند 
و هر یک هم درک و دریافت خود را از اثر 

داشته باشند.
از نظر اجــرا، حضرتی چندان به دنبال 
خودنمایی‌های اغواگرانه نبوده و سعی 
کرده اجرایش مسیر پایدار و بی‌لکنتی 
داشــتــه بــاشــد. داســتــان‌گــویــی در فرم 
همانند تله داستانی فیلم، می‌تواند 
کلیت اثر را دگرگون کند ولی حضرتی 
ــرده و بــه شدت  در کــنــار تله حــرکــت کـ
خوددارانه از ورود به تله فرم‌گرایی سترون 

پرهیز کرده است.

درباره »شهرک« دومین ساخته علی حضرتی   

 فیلمی جسورانه که 
مخاطب عام و خاص را راضی می‌کند 

زهره کهندل   مائده طهماسبی، 
بــازیــگــری کــه بیشتر از سینما در 
تلویزیون شناخته شده، در جشنواره 
فیلم فجر امسال، ایفاگر نقش دو 
مــادر متفاوت در دو فیلم کارگردان‌ اولــی اســت. او 
در فیلم‌های »بی‌رویا« ساخته آرین وزیردفتری و 
»علف‌زار« به کارگردانی دانش کاظمی حضور دارد 
که نقش متفاوتش در فیلم دانشی، مورد توجه قرار 
گرفته است. او درباره چالش‌های نقش مادر چهار 
پسر متجاوز در فیلم »علف‌زار« می‌گوید: این فیلم 
براساس یک داستان واقعی نوشته شده و زمانی 
که فیلم‌نامه را خواندم، برایم بسیار تکان‌دهنده بود 
چون قرار بود نقش زنی را ایفا کنم که مادر چند پسر 
متجاوز و محکوم به اعدام است، این وضعیت برای 
یک زن و مادر بسیار بغرنج است چون اصلاً چنین 

اتفاقی را باور نمی‌کند.
او با بیان اینکه نقش‌آفرینی مادری که به بچه‌هایش 
باور داشته اما این باور از بین می‌رود و شکاف‌های 
جدی میان او و پسرانش که در طول قصه ایجاد 
می‌‌شود، بزرگ‌ترین چالش من در مواجهه با این 
کاراکتر بود، می‌افزاید: این تغییر موقعیت بسیار 
تکان‌دهنده و سخت است چون این زن در وضعیت 
عجیبی قرار می‌گیرد، مادری که بچه‌هایش دست 

به جنایتی فجیع زده‌اند و قرار است اعدام شوند. 

 فیلم‌نامه‌هایی متفاوت و جذاب◾◾
ــاره نقش کوتاهی که به عنوان مــادر آرش  وی درب

در فیلم »بی‌رویا« هم ایفا کرده است، می‌گوید: 
هر دو فیلمسازی که با آن‌ها کار کردم از جوان‌های 
خـــوش‌ذوق و بااستعداد فیلم‌اولی هستند. من 
فیلم‌نامه »بی‌رویا« را خیلی دوست داشتم چون 
بسیار متفاوت بود و نگاه مدرن و روان‌شناختی به 
جامعه و انسان داشت. نقش مادر آرش با اینکه 
نقش کوتاهی بود اما ساده نبود چون نقش زنی 
را ایفا کردم که در توهم از دست دادن پسرش به 
سر می‌برد، او در میان بلاتکلیفی روحی و روانی 
بدی قرار داشت ولی چون نقش من در فیلم کوتاه 
بود شاید خیلی جا نیفتاد اما خوشحالم که در این 
فیلم حضور داشتم. فیلم‌نامه »علف‌زار« هم بسیار 
جذاب بود و نخستین چیزی که مرا جذب کار کرد، 

فیلم‌نامه آن بود.

 انسجام گروهی در یک فیلم◾◾
طهماسبی که بازی خوبی در فیلم »علف‌زار« از 
خود به نمایش گذاشته به گمان عده‌ای ممکن 
اســت نامش در میان نامزدهای نقش مکمل 
زن این دوره باشد. او درباره اینکه چقدر گرفتن 
سیمرغ جشنواره فیلم فجر برایش اهمیت دارد، 
خاطرنشان می‌کند: من خیلی دغدغه جایزه 
ــازی‌ام از  گرفتن نــدارم اما برایم مهم است که ب
سوی مردم و منتقدان دیده شود. به نظرم کستی 
)قالبی( که کاظم دانشی و بهرام رادان برای این 
فیلم چیده‌اند، واقعاً موفق بود چون همه در جای 
درست خودشان قرار داشتند و دلیل موفقیت 
فیلم هم متأثر از انسجام گروهی بود ضمن اینکه 
همه اعضای گروه عاشقانه و یکدل کار کردند چه 

بازیگران ستاره و شناخته شده و چه بازیگران 
تازه‌کاری که از تئاتر وارد سینما شدند. همه این‌ها 
یک مجموعه قشنگ را ساختند که نتیجه‌اش 

را دیدیم. 

دوران کارگردان‌های دهه هفتادی◾◾
او با این توضیح که فیلم‌نامه هر دو اثر موجب شد 
در آن‌ها قبول نقش کند، می‌گوید: البته اسم بهرام 
رادان به عنوان تهیه‌کننده »علف‌زار« بی‌تأثیر نبود و 
زمانی که با کاظم دانشی آشنا شدم، دیدم چه پسر 
باسوادی است، او از خانواده تئاتر می‌آید و فیلم‌های 

کوتاه بسیار خوبی دارد.
طهماسبی با اشــاره به ورود کــارگــردان‌هــای دهه 
هفتادی به عرصه فیلم‌سازی یادآور می‌شود: کاظم، 
پسر بسیار پرشور و بااستعدادی بود که می‌دانست 
قرار است چه کار کند و چه بسازد. با وجود اینکه 
عوامل پشت صحنه و جلو دوربین از افراد باتجربه 
سینما بودند اما کاظم، دکوپاژ داشت و با فکر و ایده 
پیش می‌رفت، ضمن اینکه همدلی و تعامل بسیار 

خوبی با همه عوامل داشت.
این بازیگر درباره اولویت مدیومی که علاقه‌مند به 
کار در آن است، عنوان می‌کند: برایم مدیوم سینما 
یا تلویزیون فرقی ندارد، من از خانواده تئاتر آمدم و 
آن را بسیار دوست دارم اما فیلم‌نامه و نقش برایم 
اولویت دارد اینکه چقدر چالش‌برانگیز است. 
ضمن اینکه ژانــر کمدی هم برایم بسیار جذاب 

است و علاقه‌مند به تجربه آن هستم.

گفت‌وگو با مائده طهماسبی، بازیگر فیلم‌های »علف‌زار« و»بی‌رویا«

چالش‌های ایفای نقش یک مادر درمانده

کهندل   محمدحسین مهدویان با ساخت »مرد بازنده« 
نشان داد به هر قیمتی می‌خواهد فیلمی بسازد که فقط 
بفروشد و برایش اهمیتی ندارد بدترین بازی را از یک بازیگر 
خوب بگیرد. برای او قواعد تجاری سینما بر قواعد هنری‌اش 
ارجحیت دارد. او فرمول‌های فروش فیلم را طی هفت سال فیلم‌سازی‌اش 
در سینما به خوبی یاد گرفته اســت، دست گذاشتن روی موضوعات 

حساس، قصه‌های پرالتهاب و آوردن بازیگران چهره. 
»مرد بازنده« ژانر جذاب و گروه تولید خوبی دارد با کارگردانی عجولانه‌ 
و قصه‌ای رها شده، گویی مهدویان خواسته از کستینگ سریال »زخم 
کاری« بیشترین بهره را ببرد و پس از پایان آن سریال، یک فیلم سینمایی 
هم بسازد تا جایش در جشنواره فیلم فجر خالی نباشد. فیلم با قصه‌ای 
معمایی و جنایی، سعی در گیر انداختن مخاطب دارد و با ظن‌های پی در 
پی بازپرس پرونده‌ای مشکوک، مخاطب را با خود همراه می‌کند، ذات گونه 
جنایی، گره‌افکنی و گره‌گشایی است اما فیلمساز در شخصیت‌پردازی 
قهرمان اصلی که مسئول رسیدگی به یک پرونده قتل است، لنگ می‌زند.
در اینکه جواد عزتی بازیگر توانمندی است تردیدی نیست اما انتخاب 
کارگردان برای این انتخاب نه آگاهانه بوده و نه جسورانه. گریم سنگین جواد 
عزتی که قرار است او را 20سال پیرتر نشان دهد با حرکات بدنش همخوانی 
ندارد، لرزش صدای او که بناست نشانه میانسالی‌اش باشد مخاطب را به 
یاد نقش باباعطی در »قهوه تلخ« می‌اندازد، عزتی با همه توانایی‌هایش 
در بازیگری برای این نقش اصلاً گزینه خوبی نبوده و مهدویان هم این را 
می‌دانسته اما سوار شدن روی موج موفقیت »زخم کاری« برایش اولویت 

داشته است.
فیلم تلاش کــرده با فضاسازی‌های تاریک و سیاه به فیلم‌های نوآر 
کلاسیک نزدیک شود اما آن قدری که فریدون جیرانی در »خفه‌گی« 
پایبند به قواعد نوآر است، مهدویان خودش را در قید فرم نمی‌بیند. 
فیلم در نیمه اول با شک‌های مختلفی که ایجاد می‌کند ریتم تندی 
پیدا کرده و مخاطب را همراه می‌کند اما ناگهان رشته قصه از دست 
کارگردان رها می‌شود و خودش هم نمی‌داند که چرا نفر سومی را وارد 
ماجرای دو مظنون اصلی قصه می‌کند و تا پایان فیلم هم تکلیف او 
مشخص نمی‌شود، گویی مهدویان خواسته به التهاب قصه‌اش 

بیفزاید.
پرونده‌های جنایی و قصه‌های معمایی از موضوعات جذاب سینمایی 
هستند اما به این شرط که کــارگــردان مسلط به روابــط آشکار و پنهان 
خرده‌روایت‌ها و شخصیت‌ها باشد نه اینکه هر جا کم آورد، ربطش بدهد به 
بالایی‌ها که خواسته‌اند پرونده را از زیر دست قهرمان قصه بیرون بکشند! 
اگر آدم‌های بالا نبودند، مهدویان چه قصه‌ای برای تعریف کردن داشت؟! 

سینما جای قصه تعریف کردن است نه کنایه زدن‌های سیاسی!

آیا سیر فیلم‌سازی مهدویان رو به افول است؟ 

بساز بفروشی در سینما

نقد روز


